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 چکیده
در منـابع   ند و    که بعد از اسلام شهرت زیادی کسب کرد        ندا  هایی   خاندان  جمله ازآل زبیر   
 به نقـش آنـان      مراین ا . ذکر شده است   و خاندان او مکرر      »زبیر بن عَوّام  « نام    نیز اسلامی

 بـه عنـوان     نه تنهـا  زبیر بن عَوّام    .  اشاره دارد  در امور نظامی، سیاسی و علمی صدر اسلام       
وقایع صدر اسـلام     در   ی مؤثر  نقش یک صحابی بلکه به عنوان    ) ص(پیامبر  راوی احادیث   

آثـار   .ندا هاو نقل کرد از  را فرزندان و موالی او آن وقایع و احادیث       ، است و همسران   داشته
 در حالی کـه نقـش علمـی ایـن           ،داشتند سیاسی این خاندان توجه      بعُدبه  موجود بیشتر   

در منـابع     آنچـه  بـا توجـه بـه      .غفول مانـده اسـت    خاندان به رغم دیرپایی و اهمیت آن م       
هـای   سرچشـمه  مقالـه هـم بـه       ایـن  ، آمده نقل احادیث و روایات آل زبیر     مختلف درباره   
 بـه   نیـز روایات آنـان و  شیوه   کسب احادیث و      چگونگی  به  هم  و ،پردازد  میاطلاعات آنان   

 .اردد اشاره عصر و طبقات بعدتر همه آنها به راویان ینحوه انتقال و ارا
 

 . شیوه شفاهی و شیوه نوشتاری، روایت، حدیث،آل زبیر: ها کلیدواژه
 
 :مقدمه

 همسـران و مـوالی ایشـان    ، فرزنـدان ،ـ)ص(از اصحاب پیامبر  ـ شخص زبیر بن عَواّم  بهآل زبیر 
. انـد  های صدر اسلام را روایـت کـرده       وی و اطلاعات تاریخی رویداد    که احادیث نب  شود   اطلاق می 

                                                 
 .18/6/1386: ؛ تاریخ تصویب17/2/1386: تاریخ وصول. 1
در حـدیث و    (کارنامه علمـی و فرهنگـی آل زبیـر          (تری نگارنده است که با عنوان       این مقاله بخشی از رساله دک     . 2

، و به راهنمایی دکتر محمد علی کاظم بیگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علـوم و تحقیقـات تهـران     ) تاریخ نگاری 
 .  دفاع شده است30/11/1385تدوین و در تاریخ 
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 کـه نـه تنهـا مـأخوذ از کسـانی            داردیثی و تاریخی آل زبیر از این جهت اهمیت          های حد  اهیآگ
 بلکـه بـه عنـوان حافظـان اطلاعـات           ،است که خود شاهد و دخیل در رویدادهای مذکور بودنـد          

 بـا کـارگیری     چندان که های بعدی و موالی خود انتقال دادند          آنها را به نسل    ،اختصاصی خاندان 
شـمار    بـی   از منابع احادیث و اخبار صدر اسـلام        ،هزمان شکل گرفت  های خاصی که به مرور       روش
 ـ ـ  ابعـاد علمـی  ،شـده تر  گرچه ابعاد سیاسی ـ نظامی آل زبیر در تاریخ اسلام برجسته ا .آیند می

هـایی   ها و شـیوه    بویژه روش ؛  است و نباید از نظرها دور بماند       پذیر فرهنگی این خاندان نیز تأمل    
 جای توجه و دقـت نظـر   ،گرفتند کار میه ب های خود  ه آگاهی یقال و ارا   انت ، دریافت برایکه آنان   

 .استمقاله این ها موضوع  شیوهبررسی این . دارد
 

  روایات و اخبار،های دریافت احادیث شیوه: بخش اول
 : های شخصی و نقل مستقیم مشاهدات و شنیده) الف 

 همسرانش و نیـز برخـی از فرزنـدان و    ،)ق.  هـ36 قبل از اسلام ـ  16 یا 15 یا 8(زبیر بن عَواّم 
، احادیـث   )ص(شرف مصاحبت با پیـامبر       با برخورداری از     ∗موالی او درطبقه اول راویان آل زبیر      

همچنین آنـان کـه خـود در برخـی       . کردند نقل می  ود را به طور مستقیم از آن حضرت اخذ و         خ
هایی داشتند کـه     ات و آگاهی   اطلاع ،حاضر بودند ) ص(حوادث مهم تاریخی عصر پیامبر      وقایع و   

 در شو یا روایات دیگـر ) ص( شمار احادیث زبیر از پیامبر  ۀدربار. نقل آنها موضوع روایاتشان بود    
انـد کـه از او دو        آورده برخی منابع . لفی نقل شده است   الب مخت های حدیثی و تاریخی مط     کتاب

بـا  . 1رده است نقل ک ز او   بخاری به تنهایی چهار حدیث و مسلم یک حدیث ا         ،  حدیث روایت شده  
 ،تـوان یافـت کـه از ایـن شـمار      ی حدیث و روایت از او م 70 در کتب مختلف بیش از       ،وجود این 

 روایـت منقـول از او دربـاره وقـایع و            35. اسـت  حـدیث    35 رببالغ  احادیث نبوی منسوب به او      
 .2 است مشاهداتشنقلحوادثی است که عمدتاً خود در آنها حضور داشته و 

اسـماء  «. بع از همسران زبیر نیز به عنوان راوی احادیث و اخبار نام بـرده شـده اسـت                 در منا 

                                                 
 بـه   1/228) مـتمم   ( همـو   ؛  169 و   6/137،   به بعد  3/100ابن سعد   :  برای آگاهی از طبقات راویان آل زبیر رک        .∗

 .1/267 الطبقات، ابن خیاط،؛ بعد
 .1/42 ،سیر، ذهبی. 1
؛ 10/232سـنن  بیهقـی،  ؛ 4/664ترمـذی،  ؛ 3/81حنبلـی مقدسـی،   : برای آگاهی از احادیث و روایات زبیـر رک      . 2

؛ 1/63،  عبـد بـن حمیـد     ؛  2/32،  ابو یعلی ؛  1/27،  طیالسی؛  167 و   1/164،  احمد بن حنبل  ؛  115 و   1/114،  شاشی
 . 2/220، ابو شجاع شیرویه؛ 1/449 ۀتعظیم قدر الصلا، أبو عبداله مروزی؛ 6/424 شعب الایمان، بیهقی
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ه  حدیث نقل کرد58حدود  ـ  اموّهمسر زبیر بن عَـ ) ق. هـ73 ـ    قبل از اسلام27( »دختر ابوبکر
روایات و مشاهدات شخصـی خـود او در صـدر اسـلام             از   حدیث نبوی و بقیه      26 از آن میان  که  
، انـد   حــدیث از اسـماء متفـق   13رخی از محدثان همچون بــخاری و مسـلم بـر         گرچه ب ا. 1است

 . 2اند ار حدیث را نیز منفرداً ذکر کردهبخاری پنج حدیث و مسلم چه
 حدیث نبـوی و  4ـ حدیث و روایت  13 همسر دیگر زبیر نیز و  » دختر خالد بن سعیدهمأ« 

أم کلثوم «. 3ه استن سعید نقل کرد عمرو ب، والدینش و عمویش، درباره زندگی خودـ روایت  9
 عبدالرحمن بـن  ۀ روایت دربار یکو  ) ص(یث از پیامبر   حد 4 همسر دیگر زبیر نیز      و» هدختر عقب 

 کـه  ه نقـل کـرد  ـ حـدیث و روایـت    6 مجموعـاً  ـهای او    و روایتی درباره زبیر و سختگیریعوف
 ، همسـر زبیـر    و» عمرو عاتکه دختر زید بن      « .4حاصل مشاهدات زندگی مشترکش با زبیر است      

 سـرود کـه مورخـان    برای شوهرانش میهایی  در سرودن شعر دستی داشت و گاهی اوقات مرثیه        
رده که یک سـند تـاریخی        ک ذکردر قتل زبیـر    را  مرثیه عاتکه   ابن سـعد   . 5ندا  هکرد روایت   آنها را 
بـه  ،   حسـاب آورد   از این رو شاید بتوان او را نیز در شمار راویان آل زبیـر بـه               . 6شود وب می محس

 .7کند ، نحوه قتل و نام قاتل او اشاره میزبیر به شجاعت وی قتل  دراش ویژه در مرثیه

                                                 
، بخاری؛ 2/696صحیح ، مسلم؛ 8/263ابن سعد : رک برای آگاهی از احادیث و روایات اسماء دختر ابوبکر. 1

ابن ؛ 6/167، بزار؛ 1/152، حمیدی؛ 1/228، طیالسی؛ 347 و 6/344،  حنبلاحمد بن؛ 3/1162، 2/924صحیح 
ابن ؛ 85 و 24/78، طبرانی؛ 14/65، قرطبی؛ 4/191، بیهقی؛ 10/353، 6/38 مصنف، عبدالرزاق؛ 1/117، راهویه
 . 69/16،عساکر

 . 2/296 سیر اعلام النبلاء، ذهبی. 2

، ابـن حبـان  ؛ 5/2341، بخـاری ؛ 8/234ابن سعد : لدبن سعید رک دختر خاهمبرای آگاهی از احادیث و روایات ا      . 3
 1/110،  ویهه؛ ابن را  3/585،  عبدالرزاق؛  6/19،  ابن ابی شیبه  ؛  4/410،  نسائی؛  4/75،  3/279،  حاکم؛  3/282صحیح  

، ابن ابی عاصـم   ؛  95 و   25/94،  طبرانی؛  5/476،  شیبانی؛  1/161،  حمیدی؛  365 و   6/364،  احمد بن حنبل  ؛  111و  
 .60/457، 9/313ابن عساکر ؛ 1/93التمهید ، ابن عبدالبر؛ 2/424 ۀلسنا
احمد بـن   ؛  4/2011 صحیح،  مسلم؛  8/230ابن سعد   :  رک ه برای آگاهی از احادیث و روایات أم کلثوم دختر عقب          .4

؛ 1/115،  شاشـی ؛  2/67،  شـافعی ؛  3/350،  حـاکم ؛  13/40،  ابـن حبـان   ؛  205 و   1/202،ابن راهویـه  ؛  6/403،  حنبل
 تفسـیر ،  ابـن کثیـر   ؛  61 و   18/49،  قرطبی؛  3/63،  ؛ حنبلی مقدسی  147و  7/123،  هیثمی؛  9/229،  7/421،  یبیهق

 .8/291 ۀبالإصا، ابن حجر؛ 4/351
 .1/67  سیر،،ذهبی؛ 415 و 3/100، حاکم؛ 4/1877 الاستیعاب، ابن عبدالبر؛ 8/267، 3/112، ابن سعد. 5
 .همان جا، الطبقات. 6
 .همان جا. 7
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را در میان فرزندان زبیر در شمار صـحابه   )ق .  هـ73 ـ  2 یا 1(مورخان تنها عبداالله بن زبیر
) ص(ر پیـامب  حـدیث از  54 حدیث و روایت از او نقل شـده اسـت کـه        112بیش از   . ندا  هنام برد 
و  از آنها را با واسـطه روایـت کـرده            تعدادی که عبداالله به سبب خردسالی        شد  یادآور باید،  است

آیـد   ابن سـعد چنـین برمـی       ز برخی روایات  ا .1اوستخود  های   بقی آنها از مشاهدات و شنیده      ما
النساء بیـعۀبن زبیر در زمینه شناسایی زنان صحابی که هنگام فتح مکه در روز              اطلاعات عبداالله   

به نقل از عبداالله بن زبیـر       ابن سعد   .  از اعتبار خاصی برخوردار است     ،بیعت کردند ) ص( با پیامبر 
 .2کند میدر آن روز اشاره ) ص( تن از زنان با پیامبر 5بیعت به 

را در شـمار   زبیـر بـن عـوام    ۀ مـولا »م عطـاء أ«مورخان برخی از    آل زبیر  وابستگاندر میان   
 حـدیث  دو ،بـا وجـود ایـن   . 3گیـرد  در طبقه اول از راویان آل زبیر جای میوی . ندا هصحابه آورد 

 .4رسد می) ص(از طریق زبیر به پیامبر وی از منقولات اونب
 
 : های غیر مستقیم اطلاعات و آگاهی) ب

 ـ    این شیوه از فراگیری بیشتر در راویان طبقه دوم به بعد از آل زبیر دیده می                خـاطر  ه  شود کـه ب
 گرچه  ، زمان ایشان را درک نکرده بودند      ،)ص(ولدشان بعد از درگذشت پیامبر      سن کم خود یا ت    

آل طبقـه دوم     راویـان    ،به هر حـال   . در طبقه اول از این روش بهره برده بود        نیز   عبداالله بن زبیر  
در زیر بـه  ند که  اطلاعات و اخبار از صحابه کرد   ، احادیث جمع آوری  چند طریق اقدام به      بهزبیر  

 : شود  اشاره میبرخی از آنها
 
  برگزاری نشست علمی-1

اولین فرد از راویان آل زبیر است که در ایـن زمینـه پیشـگام     )ق.  ه ـ73ـ2 یا   1(عبداالله بن زبیر  
                                                 

ابـو نعـیم    ؛  271 و   5/270،ابـن حبـان   ؛  1/355،ابن خزیمـه  : بن زبیر رک   گاهی از احادیث و روایات عبداالله     برای آ . 1
سـنن صـغری   ، بیهقـی ؛ 1/354،  دارمـی ؛  2/221،  539 و   1/535،  ابـی عوانـه   ؛  2/180 لمستخرجاالمسند  ،  اصفهانی

 28/140 ابن عسـاکر  ؛  2/230،  یبهابن ابی ش  ؛  1/376،  نسائی؛  1/259،  ابو داوود ؛  1/349،  دارقطنی؛  2/130،  1/284
 .به بعد

 .297 و 269 و 261 و 236/ 8 الطبقات. 2
  .1/563 تعجیل المنفعه، همو؛ 8/260الإصابه ، ابن حجر؛ 634/ 1حسینی، ؛ 4/1947 الاستیعاب، ابن عبدالبر. 3
ابـن  ؛  4/25،  مـی هیث؛  3/74،  حنبلی مقدسـی  ؛  25/100،  طبرانی؛  40 و 2/34،  ابو یعلی ؛  1/166،  احمد بن حنبل  . 4

 .8/260 بۀالإصا، ابن حجر؛ 3/48 تفسیر، کثیر
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 در نوجـوانی برخـی غـزوات و         ،سـپری کـرده   ) ص(وی خود چند سالی را در عصر پیـامبر          . شد
 و احـادیثی     و روایـات   ه چشم دیده  ب را   3 الوداع حجۀ و   2 فتح مکه  ،1 جنگ خندق  از جمله اتفاقات  

م او بـه   سن کاما ،واسطه یا باواسطه نقل شده  حدیث نبوی بی50از او بیش از . بودرا نقل کرده   
 از قـول   سالگی ـ چنـدان اجـازه نقـل مسـتقیم حـدیث      10 یا9ـ ) ص(هنگام درگذشت پیامبر 

کـه  ) ص( پیـامبر    گذشـت در به وجـود آمـده بعـد از          وضعیتدر  عبداالله  . داد را نمی ) ص(پیامبر  
 شـیوه    برای کسب آگاهی از حـوادث صـدر اسـلام          ،شد یهای زیادی میان مردم مطرح م      پرسش
اه و قابل اعتمـاد در      می با حضور بعضی از صحابه آگ       آن تشکیل نشست عل    به کار بست و   جالبی  

عبیـد  « از ، که نزدش گرد آمـده بودنـد    ای  ند عبداالله بن زبیر به اتفاق عده      ا  هآورد. جمع مردم بود  
 مکـه در عهـد عمـر بـن          ـ اولین قصه گوی اهـل     ) ق. ه ـ74 یا   68د   (»بن عمیر بن قتـاده لیثی    

 بـن  مـولی عبـداالله   »وهب بن کیسـان « آغاز نزول وحی و کیفیت آن پرسید که خطاب ـ دربارۀ 
و پاسخ عبیـد را بـرای       بعدها وهب این ماجرا     . در آنجا حضور داشت    )ق. ه ـ129 یا   127 د(زبیر  
تـوان بـه عنـوان نشسـت علمـی بـا حضـور               از این جمع می   . 4نقل کرد ) ق.هـ151د( اسحاق   ابن

 .عبداالله بن زبیر یاد کرد که وهب بن کیسان دانش آموخته آن نشست علمی بود
 
  دیدار مستقیم با صحابه-2

 وها و روایات طبقه اول از خانـدان خـود دسترسـی داشـته       شنیده،آل زبیر نه تنها به مشاهدات   
  بـه طـور     بلکه به اطلاعات صحابه دیگر نیـز       ،کردند ایات را مستقیماً از آنان نقل می      ادیث و رو  اح

در تـاریخ اسـلام      ادی از او  یکی از مهمترین افرادی که احادیث و روایات زی ـ        . توجه داشتند ،  ویژه
ببی نیـز    که رابـطه س   است) ق. ه ـ58د  ) (ص(  همسر پیامبر  و» بوبکرشه دختر ا  یعا« ،ثبت شده 

 و علاقـه  بسـیار عبداالله و عروه دو فرزند زبیر و به وی خاله فرزندان زبیر بوده      . ا آل زبیـر داشت   ب
  مکنی بـه   »عبداالله« ،بر طبق برخی روایات عائشه به نام خواهرزاده خود        . داد نشان می دلبستگی  

 شـدن   شـه در مـاجرای زخمـی      یشه به عبداالله تا بـدانجا بـود کـه عا          علاقه عای . 5بود »عبداالله مأ«
از عـروه   . اعطا کـرد    هزار درهم  10 ،به کسی که خبر سلامتی او را آورد       ،  عبداالله در جنگ جمل   

                                                 
 . 1/45، ابن ماجه؛ 5/646ترمذی، ؛ 3/639، حاکم؛ 3/1362بخاری، ؛ 4/1879، ؛ مسلم3/106ابن سعد، . 1
 .297 و 269 و 261 و 236/ 8ابن سعد، . 2
 . 3/270 هیثمی،. 3
 . 1/250ابن هشام . 4
 .8/57، ابن سعد. 5
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دوسـت   از ابـوبکر و عبـداالله بـن زبیـر             را بیشـتر   کسـی  شه بعد از رسول خـدا     ت شد که عای   روای
 عائشه را نـزد خـود حفـظ کـرده      نامهش بود و آل زبیر متن وصیت     ا  هعبداالله وصی خال  . 1داشتن

روایت .  شده بود   بر او  یا  هگیری عد  نفوذ عائشه و آل ابوبکر بر عبداالله باعث طعنه و خرده          . 2بودند
 بـه هنگـام   عبـاس   . ه بـود  رفت ـ) ص(ری نزد عباس عمـوی پیـامبر        شده عبداالله بن زبیر برای کا     

اشـاره بـه    (سلام مرا به پدرت برسان و به او بگو همانا آل ابوبکر بر این پسر                « : بازگشـت اوگفت 
 تمُاضِـر دختـر منظـور       « بنابراین زبیر    .»پس زنی از عرب را به عقد او درآور        . نفوذ دارند ) بدااللهع

 خـود از   ،کـه راوی ایـن خبـر، مصـعب زبیـری           جالـب آن  .  را به عقد او در آورد      »بن زبان فزاری  
  نیـز عبـداالله   »محمد بن حنفیـه   «. 3نوادگان عبداالله بن زبیر است که در کتابش بدان اشاره دارد          

ایـن سـخنان میـزان      . 4 که نام مادر عائشه بود     ،کرد خطاب می » ابن رومان « بن زبیر را به طعنه      
خاطر محرم بودن بـا      به   عبداالله بن زبیر   ،به هرحال . دهد نشان می وابستگی ابن زبیر به عائشه را       

بـن سـعد    ا. و اطلاعات و اخبار زیادی را از او فرا گرفت          نزد او رفت و آمد داشت        عائشه به آسانی  
به خدا  «: گفت  می ،کرد نویسد که هرگاه ابن زبیر از عائشه روایت می         لیکه می به نقل از ابن ابی مُ     

 .5»ائشه بر رسول خدا دروغ نبسته استهرگز ع
  بن زبیرۀعرو. شد ی توجه فرزندان زبیر به منقولات عائشه تنها به عبداالله بن زبیر منحصر نم  

 راویـان   و دیگـر   خالـه خـود      ،رای فراگیری حدیث نـزد عائشـه      نیز ب ) ق. ه ـ94ـ   30یا29یا   23(
 آمـد او نـزد عائشـه کـه بـه      این رفت و .6نوشت کرد و می رفت و احادیث را با هم مقایسه می   می

تراض برخی به عائشه شده بود که چـرا او          ـ باعث اع  ،گرفت  انجام می  مانع  بیرم بودنش   خاطر مح 
 بن  سلمۀواقدی از ابو    . دده ی نمی ا  هنان اجاز به دیگران چ   اما   ،دهد تی به منزلش راه می    را به راح  

د خواه ـ  هر بار که می    !به عائشه گفتم اینک عروه    «:گفت بدالرحمن بن عوف آورده است که می      ع
خـواهی بیـا و      تو نیز هـر گـاه مـی       «: عائشه گفت . »آید و ما را کم بهره ساخته است        پیش تو می  

                                                 
 . 8/336 البدایه، ابن کثیر؛ 3/371ذهبی،؛ 28/189ابن عساکر، . 1
 .28/169ابن عساکر، . 2
 . 240مصعب زبیری،. 3
 . به بعد2/79 مسعودی،. 4
 . 8/69 الطبقات. 5

 . 1/205 ۀیالکفا، خطیب بغدادی. 6
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  بـرای  آل زبیـر  کـه ی دیگـر صـحاب . 1» ... ی بپـرس دار رده بنشین و از هر چه دوست میپشت پ 
ند عروه بنا بـه     ا  هآورد .بود) ق. ه ـ59 یا 57 د ( »ابوهریره« ،  داشتند توجه   به او  حدیث   آوری جمع

 . 2رفت ای استماع حدیث نزد ابو هریره می زبیر بن عوام بر،دستور پدرش
یـز دسترسـی داشـتند و    خطاب ن آل زبیر برای اطلاعات حدیثی ـ روایی خود به آل عمر بن 

نیـز بـا آل زبیـر در        ) ق. هـ ـ 73د( پسرش عبداالله بـن عمـر      و به ویژه  ) ق. ه ـ23د(بن خطاب   مرع
 و از زبیـر بـه عنـوان         3عمر در زمان خلافتش تمام منطقه عقیق را به زبیر بخشید          . ارتباط بودند 

شـش نفـری    وی به هنگام مرگش زبیر را به عضـویت شـورای            . 4کرد رکنی از ارکان دین یاد می     
 ،بود و بـا سـه پسـر زبیـر         »  عبادله    «عبداالله بن عمر نیز در شمار     . 5انتخاب خلیفه منصوب کرد   

او بعدها با دیدن پیکر بردار شده عبداالله، در حق          . 6 مصعب و عروه دوستی نزدیک داشت      ،عبداالله
از ابـن زبیـر      بـه دفـاع      ، و در برابر سخنرانی حجاج که از ابن زبیر بدگویی کرده بود            7او دعا کرد  
 و بـا او بیعـت کـرده         ندی داشت ا  ه عبداالله نیز با خلیفه دوم رابطه حسن       ،زبیر و پسرش   .8برخاست

. 9 داشتند ولی بـا خانـدان خلیفـه وصـلتی نکردنـد            شرکت آن دو در فتوحات دوران عمر     . بودند
ر نقـل   حدیثی درباره نپوشیدن لباس حری    ) ص(عبداالله بن زبیر از عمر بن خطاب از قول پیامبر           

 یـا   32( مصعب بـن زبیـر    . 11 و در سخنرانی عمر بن خطاب در جابیه حضور داشت          10استکرده  

                                                 
 .8/211، دابن سع. 1
 . 67/356ابن عساکر . 2
 .3/104ابن سعد . 3
 .1/239، الفاسی. 4
 بـه   9/320مـزی   ؛  18/332ابن عساکر   ؛  1/270،  ابو نصر بخاری  ؛  1/369،  عجلی؛  2/512لإستیعاب  ا،  ابن عبدالبر . 5

 . 3/274تهذیب ، ابن حجر؛  به بعد1/41سیر اعلام نبلاء ، ذهبی؛ بعد
ابـن  ؛  219/ 58ابـن عسـاکر     ؛   بـه بعـد    2/176  الاولیـاء  حلیـۀ  ،؛ ابـو نعـیم    1/141فاکهی؛  1/140طبری لالکائی،   . 6

 . 8/319البدایه، ابن کثیر؛ 4/141 سیر، یذهب؛ 3/29خلکان
ابـن  ؛  3/378 سـیر ،  ذهبی؛  227 و   155 و   28/154ابن عساکر   ؛  1/32شیرازی،  ؛  3/909 الإستیعاب،  ابن عبدالبر . 7

 . 8/333 البدایه، کثیر
 . 4/184ابن سعد. 8
 8،  ابـن سـعد   . ( ده بـود  ازدواج کـر  ،  گرچه زبیر با عاتکه دختر زید بن عمرو که قبلا همسر عمر بن خطاب بوده              . 9
/265(  . 

 . 3/1641، مسلم. 10
 . 7 پانویس شماره 7ص :رک. 11
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 یـا  29 یـا  23(  بن زبیـر ۀعرو. 1کرد نیز درباره عمر بن خطاب حکایت می) ق. هـ72 یا 71 ـ  33
  » سوده دختر عبداالله بن عمر «اولین فرد از آل زبیر بود که از طریق ازدواج با )ق . هـ94 ـ  30

روایاتی ازعروه درباره    .2بود»  اسماء    «حاصل این پیوند دختری به نام     . با این خاندان وصلت کرد    
 ابیه دختر عیسی بن حفص بن عاصـم         «همچنین عروه   . 3زندگی عمر بن خطاب در دست است      

 یا  60(هشام بن عروه    . 4 عبیداالله به همسری گرفت    ، را برای پسرش    » رباح  « ملقب به   »بن عمر 
 ابن  .5نیز عبداالله بن عمر را در کودکی دید و ابن عمر در حق او دعا کرد                )ق.هـ147 تا   144ـ61

شـمار  نگاهی به فهرست مشایخ آل زبیر در منابع بـه   با. 6اند برشمرده عمر را از مشایخ هشام نیز    
 .ندا هکرد  روایت  و خود را از آنان گرفتهاطلاعات زبیر خوریم که آل زیادی از اسامی صحابه برمی

 
  پرسش با واسطه از صحابه-3

 بـرای اسـتفاده از      ،را درک کـرده بودنـد     ) ص(برخی از راویان آل زبیر کـه دوره صـحابه پیـامبر           
انـد   نوشـته . گرفتند مستقیم از آنان بهره می از روش پرسش غیرصحابهاطلاعات حدیثی ـ روایی  

نست به حضـور اصـحاب رسـول      توا یث تا بدانجا بود که اگر خود نمی       علاقه عروه به فراگیری حد    
ن سعد در بخـش     اب. فرستاد تا موضوعاتی را از آنان بپرسد        کسی را نزد آنان می     ،برسد) ص(ا  خد
آورده است کـه محمـد بـن عمـر          » ... از همسرانش ) ص(گیری رسول خدا     سخن درباره کناره  « 

کـه  شنیدم   می رَضْحَ از ابو سلمه     :گفته است   بن ابی عمران ما را خبر داد که می         یۀواقدی از جار  
 نشسـته   ،همراه ابو سعید خدری و جابر بن عبداالله که در آن هنگام کـور شـده بـود                 « : گفت می

 ،ای ابـو عبـداالله  :  به جابر گفـت ،مردی آمد و سلام داد و نشست. کردند بودم و آن دو گفتگو می 
زنان خود کنـاره    برای چه از    ) ص(عروۀ بن زبیر مرا به حضورت فرستاده است که بپرسم پیامبر            

 .7»گرفته بود ؟ 
 

                                                 
 .  به بعد58/210ابن عساکر، . 1
 .178/ 5 ،ابن سعد. 2
 .3/276،ابن سعد. 3
 . 341 و 1/232)متمم( ابن سعد. 4
 . 8/193 ،التاریخ الکبیر، بخاری. 5
 . 1/771 ،الکنی، مسلم. 6
 .8/179 ،الطبقات. 7
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 ها و محافل علمی صحابه  حضور در سخنرانی-4
.  رواج داشـت   ،این شیوه نیز در بین بعضی از راویان آل زبیر که عصر صحابه را درک کرده بودند                

 حدیثی نبوی را از او ،عبداالله بن زبیر که هنگام سخنرانی عمر بن خطاب در جابیه حضور داشت   
وی در سـخنرانی عثمـان بـن         .1کرد نی و آن حدیث را نقل می      بعدها متن سخنرا  ؛  در آنجا شنید  

) ص(برای مردم نیـز حاضـر بـود و در آنجـا حـدیثی را از او از قـول پیـامبر                     ) ق. ه ـ35 د(عفان  
های دیگران از آنان     نشست و به پرسش     ر نیز در مجالس برخی از صحابه می       عروۀ بن زبی   .2شنید

نمونه آن حضور   . کرد ها همان مطالب را روایت می     و بعد داد   گوش فرا می  و پاسخ صحابه به آنان      
 الـوداع  حجۀاست که کسی از اسامه درباره      ) ق  . ه ـ59 یا   58د   ( » اسامۀ بن زید    «او در مجلس  

 . 3عروه پاسخ اسامه را بعدها نقل کرد. پرسید
 

 بزرگان علمی  حضور در مجالس تابعین و-5
شود کـه    عات بیشتر در راویان طبقه ششم به بعد از آل زبیر دیده می            این شیوه از فراگیری اطلا    

ابن عبدالـبر درباره   . ن معروف را درک کرده بودند     ادوره برخی از تابعین و بزرگان علمی و محدث        
ی نـزد نـافع     ا  هاو و عـد   « : نویسد می ،)ق.هـ158 د(آل زبیر    مولی ،اسماعیل بن ابراهیم بن عقبه    

اخبـاری را کـه نـافع از عبـداالله بـن عمـر شـنیده و در        « : گفتنـد  ند و می  رفت مولی ابن عمر می   
انا مـا نـزد    هم،ای ابو عبداالله« : گفتیم کردیم و به او می     زدش قرائت می   ن ، بود  نوشته یا  هیفـصح
: گفـت  پس نافع مـی    » .دیث کرد افع برای ما ح   ن« :گوییم  سپس می  ،خوانیم می) آن کتاب را  (تو  
 ای   بلکه شـیوه   ،از روایت یاد شده نه فقط نحوه فراگیری علوم آل زبیر          . 4» ) اشکالی ندارد (  بله«

ل هفـتم از  حضور نس ـ. شود  روشن می،است» شیوه قرائت « از انتقال احادیث و اخبار که همان  
عبـداالله  « ؛ مثلاً توان یافت یی بزرگان را در منابع مختلف م       درس های  آل زبـیر در جلسات و حلقه     

-93( » مالک بـن انـس    «  دوست و همراه     ،)ق. ه ـ225 تا   210-146( » زبیری بن نافع بن ثابت   
عتیـق بـن   «همچنـین  . 6کی آورده اسـت  مـال یرازی او را در شـمار فقهـا   شی و5بود) ق  .هـ179

                                                 
 . 1/190،  احمد،طبری؛ 28/142ابن عساکر ؛ 11/341، معمر بن راشد؛ 5/388ائی، نس .1
 . 1/446 تفسیر، ابن کثیر؛ 2/91، حاکم؛ 2/924، ابن ماجه. 2
 . 2/80، ابن سعد. 3
 . 13/237التمهید . 4
 . 1/131ابن فرحون ؛ 123ص ، ابن حزم. 5
 . 1/153، طبقات الفقهاء. 6
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 بـود و کتـاب      »مالک بن انس  « ملازم  ،   )ق. ه ـ228 یا 227 یا   224د( »یعقوب بن صدیق زبیری   
را در حیات مالـک حفـظ کـرده         » الموطا  « او کتاب   . 1وشتن دیگر کتابهای او را می    و  » الموطا«

-170:حک( ابن عساکر نیز در روایتی از زبان عتیق بن یعقوب درباره آمدن هارون الرشید              .2بود
و دعوت مالک به نزدش اشاره      » الموطا  «  مدینه و شنیدن وصف مالک و کتابش         به) ق  .هـ193
 . 3کند می

  »مصـعب بـن عبـداالله زبیـری       « صه علوم اسلامی باید از      در میان پیشگامان آل زبیر در عر      
ند که او و برادرش برای تحصیل علـوم  ا هآورد.  یاد کرد  ) ق.هـ 236 یا 233ـ  160یا  157یا  156(

  .رفتند س مینزد مالک بن ان
بـر  ) ردان مالـک    یکی از شاگ  ( حبیب  «: گفت شنیدم مصعب می  « :گوید  خیثمه می   ابن ابی 

مصـعب بـن    .4»راسـتش و بـرادرم در سـمت چـپش بـودیم      و من درسمت   کرد مالک قرائت می  
 درباره خلـق  ،او بر خلاف مالک . کرد را از خود مالک بن انس روایت می       » الموطا«  عبداالله زبیری 

را مخلـوق    ]قـرآن [ شـد از مالـک روایـت کردنـد کـه آن            هرگاه گفته مـی   . کرد قرآن سکوت می  
عامر بن صالح بن عبداالله بن       «درباره. 5»ا از او نشنیدیم   همانا ما آن ر   «: گفت داند، مصعب می    می

ابـن  «رفت و احادیـث     ) ق. ه ـ206د (»حجاج اعور  «ند که نزد  ا  ه آورد )ق. ه ـ190یا182د  ( »عروه
از هشـام بـن عـروه را از طریـق او            ) ق.هـ ـ175ـ ـ94 (»لیث بـن سـعد     «و) ق.هـ174 د (»لُهَیعه

دهـد  یروایتی در دست است که نشـان م . کرد ت میاحادیث را از قول هشـام روای      آن   وفراگرفت  
 به امانـت    ،عامر کتاب حجاج اعور را که شامل روایات هشام بن عروه به روایت لیث بن سعد بود                

اً از قـول هشـام بـن        مسـتقیم  آنگاه با استفاده از همین کتاب     . گرفت و از آن نسخه برداری کرد      
 ضـعیف  ، به سبب همین شیوه  را اولمای رجال   مورخان و ع  ناگفته نماند که    . کرد عروه روایت می  

 -172( »زبیـر بـن بکـار     «. 6نـد ا  هدکـر الحدیث و دروغگو یا دروغگوی خبیث دشمن خدا معرفی          
. 7ندا ه قرار داد،مالک بودندمدنی اصحاب  از وداشتند  کم یرا در طبقه کسانی که سن) ق.هـ256

                                                 
 .5/439، بن سعدا. 1
 . 1/211هیثمی ؛ 8/84سیر اعلام ، ذهبی؛ 7/46 رازی. 2
 . 1/290،  و نیز ابن عماد36/311 تاریخ دمشق. 3
 . 11/30 سیر، ذهبی. 4
 . 11/30 سیر اعلام، ذهبی؛ 7/344ابن سعد . 5
ابن ؛ 1/323 المغنی، ؛ همو18 و 4/17میزان ، ذهبی؛ 14/45مزی ؛  به بعد12/235 تاریخ بغداد، خطیب بغدادی. 6

 . 2/8؛ سخاوی، 5/62تهذیب حجر، 
 . 1/119ابن فرحون . 7
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 بعیـد  ، خردسال بـود ،مان مرگ مالکگرچه گفته شده که او از مالک حدیثی نشنیده بود و در ز  
 .1نیست که او را دیده باشد

 ی انتقال احادیث و روایات ها هشیو: بخش دوم
گیری کـار  بـه آل زبیـر بـا      . اسـت ث  در علـم حـدی    مهـم   ی  روایات موضوع ال احادیث و    انتقنحوه  
. دادنـد   دیگـر انتقـال مـی      آموزنـدگان هـای خـود و        مطالب خود را بـه نسـل       ،های مختلف  روش
 :ودند عبارتند ازکار بسته به یی که آنان در انتقال احادیث و روایات بها هوشی
 

  سَماعی یا شیوه شفاهی )الف 
شامل شنیدن حدیث یا خبری از زبان یـک گوینـده یـا شـیخی اسـت کـه آن را روایـت                       سمَاع  

تـوان    بن زبیـر مـی   ۀدرباره عرو .  همراه است  پرسش و پاسخ  و با    این شیوه کاملاً شفاهی   . کند می
وی روایات را به شـکل موضـوعی        ند که   ا  هآورد. شیوه اصلی انتقال حدیثش شفاهی بود     گفت که   

 . 2داد یکرد و به مردم و فرزندانش شفاهاً انتقال میبندی م طبقه
نیـز اسـتفاده     شواهدی در دست است که او در صـورت لـزوم از پاسـخ کتبـی                  ،با وجود این  

کرد و به    دیث و روایات از شیوه پرسش و پاسخ استفاده می         وی برای حفظ و انتقال احا     . 3کرد می
در روایتی آمده اسـت کـه خطـاب بـه پسـرانش             . فرزندانش نیز همین شیوه را آموزش داده بود       

رسد ـ کـه   پ م ـ کسی از من چیزی نمی ا ه از من بپرسید که چنان رها شد،پسران من«: گفت می
رسم و حـدیث  پ م ـ و من خود از حدیث می سپرده شوبه فراموشی نزدیک است فراموش کنم ـ  

و شیوه روایت اهـل     » معنعن سماعی «این روش بعدها به شیوه      . 4»شود  روز برای من گشوده می    
 تن از راویان آل زبیر در مدینه قابل توجه و توجیه است             100 حدود   . حجاز معروف شد   مدینه و 

 .5دتوان گفت که ایـن شیوه مورد توجه آنان قرار گرفته بو و می
 
 )کَتبی ( شیوه نوشتاری  )ب

                                                 
 . 1/353، سخاوی. 1
 .  از همین مقاله13 ص2 بخش سوم شماره :رک. 2
 .  در همین صفحه7و 6و 5 ادامه مطالب و پانویس های :رک. 3
 .179/ 5ابن سعد . 4
در (مـی و فرهنگـی آل زبیـر         کارنامـه عل  ،  غضنفری: درباره شمار راویان آل زبیر در مدینه و شهرهای دیگر رک          . 5

 .  به بعد50صص، )حدیث و تاریخ نگاری
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. نـد ا  هنیز گـرایش نشـان داد     » نوشتاری«  احادیث و روایات به شیوه       راویان آل زبیرگاهی در نقل    
عائشـه را   ،  نوشت و روایات خاله خود     ادیث را می   اح  که وی   درباره عروه روایت شـده    ، نمونه برای

ی خود ها ه بعدها مجبور به سوزاندن نوشتند که وی  ا  هآورد. کرد با روایات راویان دیگر مقایسه می     
بـن   ولیـد  «،2)ق. هـ ـ 86-65: حـک (»  بـن مـروان    عبـدالملک  «ی کتب ـ هـای   او به پرسش  . 1شد

 ـ دوست و مشاور ولید بن عبدالملک ـ پاسـخ    »هبیره «و نیز 3)ق. هـ96-86: حک( »عبدالملک
 .4دکر داد و به فرزندان خود نیز در نوشتن و ضبط علوم سفارش می میکتبی 

بـیش از دیگـران در   ) ق. هـ ـ147 تـا  144 ـ  61 یـا  60(  » هشـام  «،در میان فرزندان عروه
شیوه هشام در فراگیـری و نقـل حـدیث و روایـت از     . کرد یعرصه حدیث و خبر از پدر تبعیت م   

وی کـه   . شـد یی آن ناشـی م    ضبط کتب ـ  جهاتی با پدر تفاوت داشت که از تکامل علم حدیـث و          
 ،» یحیی بن زبیر بن عبـاد       « آن دفتر را به    ،قول پدر را در دفتری نوشته بود      احادیث و روایات من   

هشـام همچنـین احـادیثی را کـه خـود از دیگـر              . 5 داد تا آن را نقل کند      ،یکی از پسرعموهایش  
داد تا به نام او از روی آن روایت           به دیگران می   ،ی گرد آورده  ا  ه بود نیز در صحیف    شنیدهن  امحدث
خود حاضر بودم کـه ابـن جـریج نـزد          « : گفت بن ابی زناد آورده است که او می       اواقدی از   . کنند

 حـدیث و گفتـه   ،یا هی کـه بـه فلانـی داد   ا ه آیا صحیف،ای ابا منذر« :هشام بن عروه آمد و گفت 
پـس از آن در مـوارد       « : گویـد  محمد بن عمـر واقـدی مـی       . »آری«:هشام گفت »  ؟ استخودت  

از این روایـت    . 6»هشام بن عروه ما را حدیث کرد      «: گفت ه می شنیدم ک   یاری از ابن جریج می    بس
ق و  یدتص ـ. آید که در آن زمان لازم نبود حتماً متن حدیث نزد محدث خوانده شود              چنین بر می  

تـوان   یبدین ترتیب م ـ  . کرد ت می  کفای ،ی من است  ها  هدث به این که فلان کتاب گفت      ـ مح تأیید
. 7از هشام بن عروه منقول از صحیفه هشام بـود ) ق.هـ 151 ـ  80(دریافت که روایات ابن جریج 
نیزدر عرصه علـوم اسـلامی فعـال        ) ق.هـ140 تا   136 د (»عثمان« ،در میان دیگر فرزندان عروه    

                                                 
 . 1/54، قرطبی؛ 1/229) متمم(، ابن سعد. 1
ابـن  ؛  4/1825 الاسـتیعاب ،  ا بـن عبـدالبر    ؛  28/5 و 18/86  و 249/ 9و  291/ 2تفسیر  ،  ؛ همو 2/20 تاریخ،  طبری. 2

 . 2/310 تفسیر، کثیر
 . 2/258 سیر، هبیذ؛ 9/250 تفسیر، ؛ طبری8/145، ابن سعد. 3
 . 20/16مزی ؛ 40/255 و 4/80ابن عساکر ؛ 7/31 التاریخ الکبیر، بخاری. 4
 . 1/321 ۀیالکفا، خطیب بغدادی. 5

 .5/492، ابن سعد. 6
 . 1/321 ۀیالکفا، خطیب بغدادی. 7
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 تظاهراً وی بر خلاف هشام به فقه بیش از حدیث توجه داشت و درباره نماز وتر به مکتوبـا                  . بود
موسی  «این نیز دانسته است که    . 1داد وتر حکم می   درباره سلام دادن نماز      ،پدرش مراجعه کرده  

. د(مـولی عبـداالله بـن عمـر    ـ احادیث نـافع    ـ  )ق. هـ141 یا 135 د(مولی آل زبیر  ـ  »بن عقبه
 بن عمـر بـن حفـص بـن عاصـم      ی نوشته و بر عبیداهللا هرا در صحیف ـ  )ق. هـ120یا118یا117

 . 2کرد قرائت می)  هـ147. د(عدوی 
   ـ عـلاوه بـر شـیوه شـفاهی     در روایت احادیث و اخبـار سوابق خاندان خودآل زبیر در مورد 

، به  یری درباره کنیه عبداالله بن زبیر     چنانکه مصعب زب  . ها هم بهره جستند     از دیگر روش   ،سماعی
زبیر بن بکـار    . 3کرد ی استناد م  ،نوشته پارچه روی کعبه که توسط عبداالله بن زبیر تهیه شده بود           

منـذر بـن     «وصـیتی از   بـه مـتن       چنانکه ،داد ه مکتوبات را شیوه خود قرار می      نیز بارها استناد ب   
او . 4کـرد  ی اسـتناد م ـ   ،نوشـته شـده بـود     ) کاغـذی (که بر روی قرطاسـی       )ق. ه ـ64ـ24( »زبیر

  هـزار درهـم در اسـناد و        200ی بـه مبلـغ    ا  ههمچنین در شرح حال فرزندان منذر از وجود حوال        
 رسـیده   »مصعب بـن عثمـان    «این سند به رؤیت     . ده است  خبر دا  »محمد بن منذر  « های  نوشته

کنـد کـه آن را     یزبیر بن بکار در مورد متن وصیت نامه عائشه به عبداالله بن زبیر تصریح م              . 5بود
 از ای این نیز دانسته است که وی به نسخه   . 6 خوانده بود  »ابراهیم بن موسی بن صدیق     «در کتب 

.  دسترسی داشت  ،ه احتمالاً درباره نسب افراد بود      ک »یحیی بن جعفر بن مصعب بن زبیر       «کتاب
همو درباره وصیت عبداالله بن مسعود به زبیر و عبـداالله بـن        . 7این نسخه به دست خط مؤلف بود      

 بـن عقبـه     وسـی  عبداالله بن مصـعب از م      ، مصعب بن عبداالله از جدم     ،زبیر آورده است که عمویم    
زبیر وصیت عبداالله بن مسعود به زبیر بن عوام         عامر بن عبداالله بن     «: گفت که او می  روایت کرده   

عـامر بـن صـالح بـن     « ،چنان که پیشتر اشـاره شـد  . 8» بن زبیر را برای من قرائت کرد     و عبداالله 
 از آن   ، نیز با نسخه برداری از کتابی که حاوی احادیـث هشـام بـن عـروه بـود                  »عبداالله بن عروه  

                                                 
 . 3/29، بیهقی؛ 1/355 التاریخ الکبیر، بخاری. 1
 . 60/467ابن عساکر. 2
 . 239نسب قریش ص . 3
 . 56/27ابن عساکر . 4
 . 60/289ابن عساکر. 5
 . 28/169همو . 6
 . 61/245همو . 7
 . 28/169 ابن عساکر. 8
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های  به مرور زمان و در قرن  . 1 امانت گرفته بود   این کتاب را عامر از حجاج اعور به       . کرد روایت می 
 نه تنها به تـألیف کتـب مبـادرت          ، خود ، آل زبیر  ،های نقل روایت   بعد با متداول شدن انواع روش     

 وجاده و   ، مناوله ،های قرائت  لمای صاحب کتاب و به روش      بلکه در آثارشان با اجازه از ع       ،ورزیدند
 دو شخصیت   ،شیوه بارز این    های  نمونه. کردند دام می قب و روایات آنان ا    به حفظ مطالب کت    غیره

بعدها در زبیریان سـاکن قـزوین    این شیوه. و زبیر بن بکار هستند    مصعب زبیری    ،بزرگ آل زبیر  
 .2نیز مرسوم شده بود

های مرسوم میان راویان آل زبیر باید به شیوه قرائت برخی از راویـان     در برخی دیگر از روش    
تـا  120د(  عامر بـن عبـداالله بـن زبیـر         از جانب ت وصیت عبداالله بن مسعود      آل زبیر همانند قرائ   

مـولی  ـ  قرائت احادیث نافع  ـ3)ق.هـ141یا135 د(مولی آل زبیرـ   بر موسی بن عقبه)ق.هـ124
 بن عمر بن حفص توسط موسی بن عقبه بر عبیدااللهـ )ق. هـ120یا118یا117د (عبداالله بن عمر  

توسط اسـماعیل  مولی ابن عمر در نزد وی        ایات نافع ، قرائت رو  4 )ق. ه ـ147د  (بن عاصم عدوی    
 یا 157 یا  156( ، حضور مصعب بن عبداالله زبیری     5)هـ158 د(مولی آل زبیر   بن ابراهیم بن عقبه   

یکی از شاگردان ( و برادرش نزد مالک بن انس به هنگام قرائت حبیب )ق.هـ 236 یا 233ـ 160
بـرای روایـت   ) ق.هـ ـ 151 ـ  80( بن عـروه بـه ابـن جـریج     مهشا» اجازه «  و 6بر مالک) مالک 

 از هشـام بـن      )ق. ه ـ190 یا 182د  ( و نیز روایت عامر بن صالح زبیری         7صحیفه حاوی احادیثش  
 .شد گفته می» وجاده« این شیوه  بهکه 8اشاره کرد ، بدون اجازه یا سماع از هشامعروه،

 
 ه احادیث و روایات یهای ارا شیوه: بخش سوم

هـای مهـم     و دیگران خـود یکـی از زمینـه         های بعدی خاندان   های آل زبیر به نسل      آموخته ۀیارا
بـه  های یـاد شـده       گیری از انواع شیوه    آنان با بهره  . شود های فرهنگی ایشان محسوب می     فعالیت

                                                 
 . 3 پانویس شماره 9ص: رک. 1
 .  به بعد1/261، رافعی. 2
 . در همین صفحه1 پانویس شماره :رک. 3
 . 4 پانویس شماره 11ص: رک. 4
 . 2 پانویس شماره 8 ص: رک. 5
 . 1  شمارهپانویس 9 ص: رک. 6
 . 1 پانویس شماره 11ص: رک. 7
 . 3 پانویس شماره 9 ص: رک. 8
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هـا را    یهای گوناگون این آگاه    تفاده از شیوه   با اس  وپرداختند   کسب اطلاعات حدیثی و اخبار می     
 : شود در زیر به برخی از آنها اشاره میدادند که  تگان و راویان خود انتقال میـ بس،دانـبه فرزن
 

 های علمی در مساجد تشکیل نشست -1
راویان آل زبیر با حضور در جمع مردم در مسـاجد بـزرگ و معـروف همچـون مسـجد                    برخی از   
 بـه  ،وایـات کـرده  در مدینـه و مسـجدالحرام در مکـه اقـدام بـه نقـل احادیـث و ر       ) ص(پیـامبر  
ی بـا حضـور عـروه و بـرادرش          ا  هابن عساکر از تشـکیل حلق ـ     . گفتند های مردم پاسخ می    پرسش

ی را  ا  هب عـد  عج ـهـای عـروه کـه ت       و پرسش مـردم از او و پاسـخ         )ص( پیامبر   مصعب در مسجد  
را ) ص(جد پیـامبر  وه بنا به دلایلی شهر مدینه و مس ـبعدها که عر. 1دهد خبر می ،برانگیخته بود 

ابونعیم اصفهانی بـه    .  مورد اعتراض و سرزنش مردم قرار گرفت       ،ترک کرد و در عقیق ساکن شد      
 مردم به   ،هنگامی که عروه راه قصرش در عقیق را پیش گرفت         « : گوید  می ۀنقل از هشام بن عرو    

سجد ایشان را بـازیچه و     ا م همان« : پس گفت » ! مسجد رسول خدا را تنها گذاشتی       « : او گفتند 
 از  2»...بیـنم  ان پاهایشـان مـی     فاحشـه را در می ـ     ران و زن  ی و بازارهایشان را پر رونق و گ       سرگرم

به بـه   محمـد بن عق  . در مساجد اطلاعاتی در دست است     ی از موالی آل زبیر      ا  هعدفعالیت علمی   
شـتند و درمیـان آنـان       حلقـه درس دا   ) ص( در مسجد پیامبر     ، ابراهیم و موسی   ،همراه برادرانش 
و عمـر بـن قـیس در         )ق.هـ ـ130د( حمیـد بـن قـیس        های  دو برادر به نام   . 3داد موسی فتوا می  

 .4کردند ث روایـت میردم حدی برای م،مسجدالحرام حلقه علمی تشکیل داده
 

  تشکیل جلسات تدریس خصوصی -2
 آنـان را    ،توجه بسیار داشت   بن زبیر که به تعلیم فرزندانش        ۀبرخی از راویان آل زبیر همانند عرو      

آنگـاه از آنـان     . داد  مختلف علوم را به آنان تعلـیم مـی         کرد و ابواب   در حلقه علمی خود جمع می     
-194(عبداالله محمد بن اسماعیل بخاری     ابو  .  تکرار کنند و بنویسند    ،خواست که حفظ کرده    می

 ،خصوصی آن دوران بود   های   ی که شاید یکی از اولین کلاس      ا  هاز تشکیل چنین حلق   ) ق. ه ـ256

                                                 
 . 4/425 سیر اعلام، ذهبی؛ 20/19، و نیز مقایسه شود با مزی؛ 40/254تاریخ دمشق. 1

 .  به بعد2/176  الاولیاءحلیۀ. 2

 . 1/339) متمم(ابن سعد . 3
 . 15/297ابن عساکر ؛ 3/186 ،عقیلی؛ 1/81الضعفاءالصغیر ، بخاری؛ 5/486ابن سعد . 4
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گفـت علـم بیاموزیـد و آن را     پدرم می. ....«: نویسد وی از قول هشام بن عروه می      . یاد کرده است  
 ـ   پرسند پس به خدا مردم از من نمی      . برای بستگانتان بنویسید که به شما نیاز دارند         یا  ه بـه گون

 بـرادرانم را و   ، و اسـماعیل    عثمـان  ،و عبداالله بن عـروه    ) هشام را (کنم و مرا     که دارم فراموش می   
گفت مرا نـزد مـردم مشـغول نکنیـد امـا         پس می  ،خواست  می ،دیگرانی که هشام آنان را نام برد      

 ...و قربـانی  ، حـج ، طـلاق خُلـع  ،پرسید و او احادیثی دربـاره طـلاق        از من ب   ،هـرگاه خلوت کردم  
) هشـام (ن  فـظ کـردن م ـ    کرار کنیـد و از ح     گفت آنها را برای من ت      و در ادامه می    کرد میروایت  

 در همـین    .1»را نگـرفتیم  ثش را ف   از هزار حدی   یکا از او    گفت به خدا م    هشام می . کرد تعجب می 
حادیث و روایات را بـه شـکل        اشود که وی      شیوه تدریس عروه از این روایت مشخص می        ،جا نیز 

 . داد یکرد و به مردم و فرزندانش انتقال م یبندی م موضوعی طبقه
 
 مناظرات علمی حضور در -3

 خبر و روایت   نقل با   ،رات علمی دیگران شرکت کرده    بعضی از راویان آل زبیر در گفتگوها و مناظ        
ند که عبداالله بن زبیر با حضور در جمعی درباره شباهت امـام حسـن            ا  هآورد. کردند ابراز نظـر می  

) مـولای ( وابسـته    »یه ـ البَ  «ابن سعد با سند خود از     . بودروایتی بیان کرده    ) ص(به پیامبر   ) ع(
) ص(پیـامبر   بیـت   که چـه کسـی از اهـل         این   ۀدربار«: گفته زبیر بن عوام نقل کرده که وی می       

من «: بن زبیر نزد ما آمد و گفت  عبداالله. کردیم تر به آن حضرت بوده است با هم گفتگو می          شبیه
تـر   ظـر او محبـوب    تر و در ن     به او شبیه  ) ص( پیامبر    بیت گویم که چه کسی از اهل      برای شما می  

 .2»...  او حسن بن علی بود،بود
 
 ها به طالبان   مستقیم آگاهیۀی ارا-4

الـب بـه     مط ۀیرفتند و به ارا    ان می وم به نزد آن   ن عل البات ط ا به درخواس  ر بن زبی برخی از راویان آل   
او دربـاره   . بـرد   از ایـن روش نیـز بهـره مـی          »هشام«  ،در میان فرزندان عروه   . پرداختند می انآن

پس به نزدش . بن عبداالله به من گفت از پدرت برای من حدیث کن عون« : گفت ند که میا هآورد

                                                 
 . 20/16مزی ؛ 40/255 و 4/80ابن عساکر ؛ 7/31 التاریخ الکبیر، بخاری. 1
وی این روایت را باسند خود از زبیر بن بکار از عمویش، مصعب بن  (13/176ابن عساکر ؛ 5/8 الطبقات الکبری. 2

؛ ) نیز همانند روایت ابن عساکر است روایت اوسند (2/70 الإصابه، ابن حجر؛ )االله از عبداالله البهی آورده استعبد
 . 1/189 تاریخ الخلفاء، سیوطی
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 »موسی بن عقبه«. 1».... حدیث کردم] وخلفا )ص( پیامبرهای سنت[( رفتم و برای او درباره سنن
 ـ ،ی نوشـته بـود    ا  ه احادیث نافع را کـه در صـحیف        ،مولی آل زبیردر دیدار با عبیداالله بن عمر        راو  ب

 .2کرد قرائت می
 
  حضور در دربار خلفا -5
از  ، به دربار آنان رفـت و آمـد داشـته          ، شتافته آل زبیر به دیدار خلفای زمانشان     ی از راویان    ا  هعد

هرچند که معلوم نیست در حضور خلفا به نقـل روایـت مبـادرت              ؛  شدند مند می  بهره عطایایشان
 او رفـت و آمـد       نـزد بیعت کـرد و     ) ق. ه ـ60-41: کح(عبداالله بن زبیر با معاویه      . ورزیده باشند 

 ، هزار درهم  100داشت و یک بار در مشاعره معاویه شرکت کرد و سه بیت شعر به ازای هر بیت                
عروه و برخی از فرزندانش با دربار بنی مروان در ارتبـاط     . 3 هزار درهم دریافت کرد    300مجموعاً  

مولی عبداله بـن     »وهب بن کیسان   «خی منـابع از  در بر . 4کردند بودند و انعام و عطا دریافت می      
که بر مقام علمی او دلالت دارد، یـاد شـده         » معلّمُ«و  » بمؤد« با لفظ  )ق. ه ـ129یا  127. د(زبیر
های معنوی و مـادی هـر دو را در      گرفته شده است که ویژگی    » أدب « از» ب  مؤد« واژه  . 5است

 شاهزادگان  به آموزگارانِ . م پرورش را در بر دارد     هم آموزش و ه   » أدب« به سخن دیگر    . بر دارد 
ابو حمـزه    «.6 زیرا هر دو بخش را با هم بر عهده داشتند          ؛شد گفته می » بمؤد« و فرزندان خلفا    

از . 7فرزنـدان یزیـد بـن عبـدالملک بـود         » معلم«  مولی عروۀ بن زبیر نیز       ،»عبدالواحد بن قیس  
 .8)یاد شده استق . هـ60-41 :حک(ن متوکل عباسی  فرزندا»معلم« به عنوان  »زبیر بن بکار«

 
  علوم با آل زبیر در محل زندگی آنان  دیدار مردم و طلاُّب-6

                                                 
 . 40/241ابن عساکر ؛ 7/31 التاریخ الکبیر، بخاری. 1
 . 4 پانویس شماره 11ص: رک. 2
 . 8/337 البدایه، ابن کثیر؛ 28/198ابن عساکر . 3
 . 2/61، سخاوی؛  به بعد4/432، ذهبی؛  به بعد26،40/274 و 31/18 ابن عساکر. 4
، سیوطی؛ 1/585 تقریب، همو؛ 11/146 تهذیب، ابن حجر؛ 2/357الکاشف، ،  5/226 سیر،  ذهبی؛  31/137مزی  . 5

 . 1/29 اسعاف المبطاء
 . 54احمد، ص، شلبی. 6
 .18/469 مزی. 7
 .15ص،  تألیف زبیر بن بکارالاخبارالموفقیات مقدمه سامی مکی العانی بر کتاب. 8
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: گفـت   آورد و عمرو بن دینـار مـی        از زهری از عروه روایت شد که او مردم را بر حدیثش گرد می             
. 1») یـاد بگیریـد      علـم ( نزد من بیایید و با من ملاقـات کنیـد           : گفت آمدیم، پس می   نزد او می  «

 برخـی افـراد بـه    ، در عقیق ساکن شـده بودنـد      ،زمانی که عروه و فرزندانش مدینه را ترک کرده        
ابـن سـعد از قـول       . رفتنـد  بودن و حدیث دانستن به نزدشان می      خاطر معروفیت آنان یا قریشی      

ازگشـت  در ب. همراه پدرم برای انجام کاری رفته بـودم « : یوسف بن یعقوب ماجشون آورده است    
آیا دوست داری این پیر مرد را ببینی ؟ کـه او یکـی از بازمانـدگان قـریش       « : پدرم به من گفت   

 عبـداالله بـن     ،مقصـود پـدرم   . »است و آنچه از حدیث و خردمندی بخواهی نزد او خواهی یافت             
 .2»... پدرم با او به درازا سخن گفت. پیش او رفتیم«  :گوید. عروه بود

 
  احداث مکتب خانه-7

بنـا بـر    . پرداختنـد  وزش مـی  ـ به آم  ،ب خانه کرده  ـیر اقدام به احداث مکت    ـبرخی از راویان آل زب    
د احتمـالاً در اوایـل      (از موالی آل زبیر در طبقه پنجم        ، یکی   »محمد بن عقبه   «،ت مورخان ـروای

وی از قاسـم    . آورد دست مـی  ه  هایی داشت که از طریق آنها مال زیادی ب         ، مکتب خانه  )قرن دوم 
گرچه موضوعات درسـی ایـن   . 3پرسید ها می بن محمد درباره حکم زکات درآمد این مکتب خانه        

 . شده است  ولی شاید احادیث و اخبار نیز در آنجا تدریس می،مراکز علمی معلوم نیست
 
 گیری نتیجه
 گیـری از مقـام و       طبقه اول از راویان آل زبیر در صدر اسلام با بهـره            ،شدگونه که ملاحظه     همان

و دیدار با آن حضـرت و درک زمـان   ) ص(موقعیت خود به عنوان صحابه و حضور در کنار پیامبر  
و حوادث مهمی که در آن شرکت       ) ص(های شخصی خود را از پیامبر       مشاهدات و شنیده   ،ایشان

 ی بعـد هـای  نسل امّا ،کردند طور مستقیم بازگو میه  دیگر بآموزندگانل خود و داشتند برای نس 
هـای   گیـری از روش    بـا بهـره    ،آل زبیر علاوه بر برخورداری از منقولات طبقـه نخسـت          از راویان   
. ی کسب کردند   اطلاعات و اخبار بیشتر    ، احادیث ،درصدد تکمیل اطلاعات خود برآمده    گوناگون  

همچون برگـزاری نشسـت       روش 5 حداقل از    ،اینان که مقام و موقعیت طبقه نخست را نداشتند        

                                                 
 . 40/256ابن عساکر ؛ 1/62، قیسرانی؛  به بعد2/176  الاولیاء،یۀحل ،ابو نعیم. 1

 . 31/22، ابن عساکر؛ 1/226) متمم(طبقات الکبری . 2
 . 2/271، مالک بن انس. 3
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هـا و محافـل       حضـور در سـخنرانی     ، پرسش با واسطه از صـحابه      ،صحابه دیدار مستقیم با     ،علمی
علمی صحابه و حضور در مجالس تابعین و بزرگان علمی بـرای تکمیـل اطلاعـات خـود دربـاره                    

و حوادث صدر اسلام بهره گرفتند و از نظرات صحابه آگاه و قابل اعتماد نیـز                ) ص(زندگی پیامبر 
آوری شده خود از نظرات      عروۀ بن زبیر حتّی اطلاعات جمع      برخی از آنان همانند   .  شدند مند بهره

» نوشـتاری «و »شـفاهی «ان با استفاده از دو شیوه     همچنین آن . کردند صحابه را با هم مقایسه می     
 روش  7کردنـد و حـداقل از       اقـدام   های بعـدی     به انتقال احادیث و روایات به راویان خود و نسل         

 حضـور در    ،تشـکیل جلسـات تـدریس خصوصـی        ،های علمی در مسـاجد     تشکیل نشست شامل  
  دیـدار مـردم و طـُلابّ       ،بار خلفا حضور در در   ،ها به طالبان    مستقیم آگاهی  ۀی ارا ،مناظرات علمی 
 مطالـب و اطلاعـات خـود را بـه     ،خانـه   در محل زنـدگی آنـان و احـداث مکتـب          علوم با آل زبیر   

نگـاری و حـدیث مطـرح و تثبیـت          در تاریخ   بدین سان نام خود را      . فراگیران بعدی انتقال دادند   
های نظامی و سیاسـی نـاموفق شـانس خـود را             کار بستن شیوه  ه  زبیریان که در آغاز با ب     . کردند

های یاد شده چنان جایگاه علمی به دست         گیری از شیوه    با بهره  ،برای کسب قدرت آزموده بودند    
  .آوردند که آوازه ایشان در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام جاودانه گشت

 
 کتابشناسی

کمال یوسـف  ، بتحقیق   الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار     ،بکر عبد االله بن محمد    أبو ابن ابی شیبه،  
 .هـ ق 1409 ،  الرشدمکتبۀ، الریاض، الحوت

المکتـب  ،  بیـروت ،  محمد ناصر الـدین الألبـانی     ، بتحقیق   السنۀ،  بکر أحمد بن عمرو   أبو ابن ابی عاصم،  
 .   هـ ق 1400، الإسلامی

، نیۀالثا لطبعۀ، ا لۀمؤسسۀ الرسا ،  بیروت،  شعیب الأرنؤوط  بتحقیق   ،الصحیح ،أبو حاتم محمد  ابن حبان،   
 .م 1993 - هـ ق1414

 ،بیروت ،علی محمد البجاوی   بتحقیق   ،بۀ فی تمییز الصحا   بۀالإصا ،أبو الفضل أحمد بن علی     ،ابن حجر 
 . م1992 -هـ ق 1412 ،دار الجیل

دار  ،بیـروت  ،إکرام االله إمـداد الحـق     . د بتحقیق   ،بعۀ الأر ئمۀۀ بزوائد رجال الأ   تعجیل المنفع ،  ـــــــــ
 .  بی تا،الکتاب العربی
 . م1984 -هـ ق 1404 ،دار الفکر ،بیروت ،تهذیب التهذیب، ــــــــــ
 ،مؤسسـۀ الأعلمـی للمطبوعـات      ،بیـروت  ،رف النظامیـۀ  االمع ۀدائر بتحقیق   ،لسان المیزان ،  ــــــــــ
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 . م1986-هـ ق1406 ،لثۀالثا لطبعۀا
- هــ ق   1403 ،لعلمیـۀ  ا  الکتب دار ، بیروت ،أنساب العرب  جمهرۀ ،أبو محمد علی بن أحمد     ،بن حزم ا

 .  م1983
،  محمـد مصـطفى الأعظمـی      ،د، بتحقیـق    صحیح ابن خزیمـۀ   ،  محمد بن إسحاق   أبو بکر  ابن خزیمه، 

 .  م1970 - هـ ق1390، المکتب الإسلامی، بیروت
. د بتحقیـق    ،وفیـات الأعیـان وأنبـاء الزمـان        ،أبی العباس شمس الدین أحمد بن محمـد        ،بن خلکان ا

 . م1968 ،فۀدار الثقا ،بیروت ،إحسان عباس
، نیۀالثالطبعۀ  ، ا طیبۀدار،  الریاض،   أکرم ضیاء العمری   ، د ، بتحقیق الطبقات  ،أبو عمر خلیفۀ   ابن خیاط، 

 .م1982 -هـ ق 1402
 ،نیـۀ الثـا  لطبعۀ ا ،المکتب الإسلامی  ،بیروت ،حبیب الأعظمی  بتحقیق   ،معالجا ،معمر ،راشد الأزدی ابن  

 .هـ ق1403
 .  بی تا،دار صادر ،بیروت ،الطبقات الکبرى ، أبو عبداله محمد،ابن سعد
زیاد محمـد    بتحقیق   ،) من بعدهم  لتابعی أهل المدینۀ و    القسم المتمم  ( الطبقات الکبرى ،  ـــــــــ

 .  هـ ق1408 ،نیۀالثا لطبعۀ ا، العلوم والحکممکتبۀ ،ۀ المنورینۀالمد ،منصور
 علـی محمـد     بتحقیـق  ، الأصـحاب  فـۀ الاسـتیعاب فـی معـر      ،أبو عمر یوسف بن عبد االله      ،بن عبدالبر ا

 .  هـ ق1412 ،دار الجیل ،بیروت ،البجاوی
و  مصـطفى بـن أحمـد العلـوی         بتحقیـق  ،التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسـانید       ،  ـــــــــــ

 . هـ ق 1387 ،وزارۀ عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیۀ ،المغرب ،محمد عبد الکبیر البکری 
 هــ   1415،  دار الفکـر   ، بیـروت  ، بتحقیق علی شیری   ،تاریخ مدینه دمشق   ،ابن عساکر، ابوالقاسم علی   

 . م1995-ق
 ،)ۀواحـد  ۀالکتـاب مـدقق مـر     (شذرات الذهب فی أخبـار مـن ذهـب           ،عبد الحی بن أحمد    ،ابن عماد 

 . تا  بی،لعلمیۀدار الکتب ا ،بیروت
 .، بی تافۀالمعردار ، بیروت، مسند أبی عوانۀ، یعقوب بن إسحاق ابن عوانه،

دار الکتـب    ،بیـروت  ، أعیان علمـاء المـذهب     فۀالدیباج المذهب فی معر    ،إبراهیم بن علی   ،بن فرحون ا
 .تا  بی،لعلمیۀا

 . هـ ق1401 ،دار الفکر ،بیروت ،یر القرآن العظیمتفس ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر ،بن کثیرا
 .  بی تا، المعارفمکتبۀ ،بیروت ،یۀ والنهایۀالبدا، ــــــــ
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دار  ،بیـروت  ، محمد فـؤاد عبـد البـاقی        بتحقیق ،سنن ،القزوینی أبو عبداالله محمد بن یزید     ،ابن ماجه 
 .  بی تا،الفکر

، محمد محیی الدین عبد الحمید    ، بتحقیق    داود سنن أبی ،  سلیمان بن الأشعث  ،  السجستانیابوداوود،  
 . ، بی تادار الفکر

، بیـروت ،  طه عبد الـرءوف سـعد     ، بتحقیق   لابن هشام السیرۀ النبویۀ    ،أبو محمد عبد الملک    ابن هشام، 
 .هـ ق1411، دار الجیل

 ،ب العربـی  دار الکتـا   ،بیـروت  ، الأولیاء وطبقات الأصـفیاء    حلیۀ ،أحمد بن عبد االله    ،أبو نعیم الأصبهانی  
 . هـ ق1405 ،بعۀالرا لطبعۀا

محمد بتحقیق  ،   المسند المستخرج على صحیح الإمام مسلم       المسند المستخرج، ــــــــــــ، همو،   
 .  م 1996، دار الکتب العلمیۀ، بیروت، حسن محمد حسن إسماعیل الشافعی

 ،دار المـأمون للتـراث     ،دمشـق  ،حسین سلیم أسد  بتحقیق   ،مسند أبی یعلى   ،أحمد بن علی   ،أبو یعلى 
 . م1984 -هـ ق 1404

 .  بی تا،مؤسسۀ قرطبۀ ،مصر ،مسند ،بد االلهأبوع،أحمد بن حنبل
رجـال صـحیح    ( الهدایۀ والإرشاد فی معرفۀ أهـل الثقـۀ والسـداد         ،  أبو نصر أحمد بن محمد     ،البخاری

 . هـ ق1407 ،دار المعرفۀ ،بیروت ،عبد االله اللیثیبتحقیق  ، )بخاری 
  .تا  بی،دار الفکر ،السید هاشم الندویبتحقیق  ،التاریخ الکبیر ،بن إسماعیلأبو عبداالله محمد ،البخاری
 . هـ ق1396 ،دار الوعی ،حلب ،محمود إبراهیم زاید بتحقیق ،الضعفاء الصغیر، ـــــــ
  الطبعـۀ  ،دار ابـن کثیـر     ،بیـروت  ،مصطفى دیـب البغـا    . د بتحقیق   ،الجامع الصحیح المختصر  ،  ـــــــ

 . م1987 -هـ ق 1407 ،الثالثۀ
 ،بیـروت ،  محفوظ الرحمن زیـن االله     ،دبتحقیق  ،  )مسند  ( البحر الزخار   البزار، أبو بکر أحمد بن عمرو،       

 .  هـ ق1409،  العلوم والحکم مکتبۀ،مؤسسۀ علوم القرآن، المدینۀ
 مکـۀ ،  ر عطـا  محمـد عبـد القـاد      بتحقیـق    ،سنن البیهقی الکبرى   ،أبوبکر أحمد بن الحسین    ،البیهقی

 . م1994 -هـ ق 1414، دار البازمکتبۀ ،مۀالمکر
 ،أحمـد محمـد شـاکروآخرون     ، بتحقیـق    الجامع الصحیح سنن الترمذی     ،أبو عیسى محمد  ،  الترمذی

المسـتدرک علـى     ،أبـو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله          ،الحـاکم   ،، بـی تـا    دار إحیاء التراث العربـی    ،  بیروت
 . م1990 -هـ ق 1411،لعلمیۀدار الکتب ا ،بیروت ،در عطامصطفى عبدالقا  بتحقیق،الصحیحین

 فـی مسـند الإمـام أحمـد مـن        یـۀ الإکمال فی ذکر من له روا      ،أبو المحاسن محمدبن علی    ،الحسینی
 . م1989 -هـ ق 1409 ،میۀجامعۀ الدراسات الإسلا ،یچکرا ،عبدالمعطی أمین قلعجی.  دبتحقیق ،الرجال
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 عبدالملک بن عبداالله     بتحقیق ،ۀالأحادیث المختار  ،عبد الواحد  حمدبنعبداالله م أبو ،الحنبلی المقدسی 
 . تا  بی،یثیۀ الحدلنهضۀ امکتبۀ ،مۀ المکرمکۀ ،بن دهیش

دار ،  ۀبیروت و القاهر  ،   حبیب الرحمن الأعظمی    بتحقیق ،المسند  ،أبو بکر عبداالله بن الزبیر    ،  الحمیدی
 . ، بی تا المتنبیمکتبۀ و لعلمیۀالکتب ا

 . لعلمیۀدار الکتب ا ،بیروت ،تاریخ بغداد ،أبو بکر أحمد بن علی ، البغدادیالخطیب
 ، إبـراهیم حمـدی المـدنی      ، أبو عبـداالله السـورقی      بتحقیق ،یۀ فی علم الروا   یۀالکفا،  ـــــــــــــــــ

 . تا  بی،لعلمیۀ المکتبۀا ،ۀ المنورینۀالمد
،  السید عبد االله هاشم یمـانی المـدنی        حقیق، بت سنن الدارقطنی  ،، أبو الحسن علی بن عمر     الدارقطنی

 .دارمی ،م1966 - هـ ق1386، فۀدار المعر، بیروت
محمـد نعـیم    ، شـعیب الأرنـاؤوط   بتحقیـق ،سـیر أعـلام النـبلاء      ،أبو عبداالله محمدبن أحمد    ،الذهبی
 . هـ ق1413 ،سعۀالتا لطبعۀ ا،لۀمؤسسۀ الرسا ،بیروت ،العرقسوسی
 الشیخ علـی محمـد معـوض والشـیخ عـادل أحمـد        بتحقیق ،نقد الرجال میزان الإعتدال فی    ،  ـــــــ
 . م1995 ،لعلمیۀدار الکتب ا ،بیروت ،عبدالموجود
 . بی تا، نور الدین عتر بتحقیق،المغنی فی الضعفاء، ـــــــ
دار القبلـۀ   ،جـدۀ  ، محمـد عوامـۀ   بتحقیـق ،السـتۀ  فی الکتب یۀ من له روا   فۀالکاشف فی معر  ،  ـــــــ

 . م1992 –هـ ق  1413، مؤسسۀ علو،میۀلإسلا افۀللثقا
 ،دار إحیـاءالتراث العربـی     ،بیـروت  ،الجـرح والتعـدیل    ،عبد الرحمن بن أبـی حـاتم       أبو محمد  ،الرازی

 . م1952 – هـ ق1271
دار  ،بیـروت  ، عزیـزاالله العطـاردی     بتحقیـق  ،التدوین فی أخبار قـزوین     ،عبدالکریم بن محمد   ،الرافعی

 . م1987 ،لعلمیۀالکتب ا
  م،1972احیاء التراث الاسلامی،    ، بتحقیق سامی مکی العانی، بغداد،       الاخبار الموفقیات   زبیر بن بکار،  

 . م1993 ،لعلمیۀدار الکتب ا ،بیروت ،یفۀ الشرینۀ فی تاریخ المداللطیفۀ التحفۀ ،شمس الدین ،السخاوی
 یـۀ  التجـار  لمکتبـۀ ا ،مصر ،موطأإسعاف المبطأ برجال ال    ،الفضل عبدالرحمن ابن أبی بکر    أبو ،السیوطی

 . م1969 -هـ ق 1389 ،الکبرى
 -  قهـ ـ1371 ،ۀ السعادمطبعۀ ،مصر،  محمد محی الدین عبد الحمید   بتحقیق ،تاریخ الخلفاء ،  ــــــــ

 . م1952
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المدینـۀ   ، محفوظ الرحمن زین االله    ، د ، بتحقیق المسند للشاشی ،  أبو سعید الهیثم بن کلیب    ،  الشاشی
 . هـ ق 1410،  العلوم والحکممکتبۀ، ۀالمنور

دار ،  بیـروت ،   عبد الغنـی عبـد الخـالق       بتحقیق،  أحکام القرآن ،  الشافعی أبو عبداالله محمد بن إدریس     
 . هـ ق 1400،العلمیۀالکتب 

 دفتـر نشـر فرهنـگ       ، تهـران  ،ترجمـه محمـد حسـین سـاکت        ،تاریخ آموزش در اسلام   ، احمد ،شلبی
 .  هـ ش1370 ، چاپ دوم،اسلامی

، الریـاض ،   باسم فیصل أحمد الجـوابرۀ     ، د بتحقیق،  الآحاد والمثانی   أبو بکر أحمد بن عمرو،    ،  یالشیبان
 خلیـل    بتحقیق ،طبقات الفقهاء  ،أبو إسحاق إبراهیم بن علی     ،الشیرازی  ،م1991 - هـ ق  1411،  یۀدار الرا 
 . بی تا،دارالقلم ،بیروت ،المیس

 ، حمـدی بـن عبدالمجیـد السـلفی     بتحقیـق  ،لکبیـر المعجم ا  ،أبو القاسم سلیمان بن أحمد     ،الطبرانی
 . م1983 -هـ ق 1404 ،نیۀالثا لطبعۀ ا، العلوم والحکممکتبۀ ،الموصل

عیسـى عبـد االله محمـد مـانع      بتحقیـق  ،ۀ فی مناقب العشـر  ۀالریاض النضر  ،أحمد أبو جعفر  ،الطبری
 . م1996 ،دار الغرب الإسلامی ،بیروت ،الحمیری

 . هـ ق1407 ،دار الکتب العلمیۀ ،بیروت ،تاریخ الأمم والملوک ،ن جریرأبو جعفر محمد ب ،الطبری
 . هـ ق1405 ،دار الفکر ،بیروت ،جامع البیان عن تأویل آی القرآن، ــــــ

 ،أحمـد سـعد الحمـان     .  د  بتحقیـق  ،کرامات أولیاء االله عز وجل     ، االله بن الحسن   هبۀ ،الطبری اللالکائی 
 . هـ ق1412 ،دار طیبۀ ،الریاض
 .، بی تافۀدار المعر، بیروت، مسند أبی داود الطیالسی، سلیمان بن داود ،لطیالسیا

، المکتـب الإسـلامی   ،  بیـروت ،   حبیب الرحمن الأعظمی   ، بتحقیق المصنف،  بکرأبو،  عبد الرزاق ـــــــ،
 . هـ ق1403، نیۀالثا لطبعۀا

بدری السامرائی و    صبحی ال  بتحقیق ،المنتخب من مسند عبد بن حمید      ،أبو محمد  عبدبن حمید، 
 . م1988 - هـ ق1408، السنۀ مکتبۀ، ۀالقاهر، محمود محمد خلیل الصعیدی

المدینـۀ   ،العظیم البستوی  عبدالعلیم عبد   بتحقیق ، الثقات فۀمعر ،بن عبداالله أبو الحسن أحمد   ،العجلی
 .م1985 -هـ ق 1405 ، الدارمکتبۀ ،ۀالمنور

دار  ،بیـروت  ، عبد المعطـی أمـین قلعجـی        بتحقیق ،کبیرالضعفاء ال  ،أبو جعفر محمد بن عمر     ،العقیلی
 . م1984 -  قهـ1404،لعلمیۀ المکتبۀا

 ،دارالتـاب العربـی    ،بیروت ،یۀ المسمى التراتیب الإدار   یۀ النبو مۀنظام الحکو  ،الحی الکتانی عبد ،الفاسی
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 . تا بی
الملک عبـد .  د قیـق  بتح ، فی قـدیم الـدهر وحدیثـه       مکۀأخبار   ،عبداالله محمد بن إسحاق   أبو ،الفاکهی

 . هـ ق1414 ،نیۀالثا لطبعۀ ا،دار خضر ،بیروت ،عبداالله دهیش
 أحمـد عبـد العلـیم       بتحقیق ،)تفسیر( ،الجامع لأحکام القرآن   ،أبو عبد االله محمد بن أحمد      ،القرطبی

 . هـ ق1372 ،نیۀالثا لطبعۀ ا،دار الشعب ،ۀالقاهر ،البردونی
 ،الریـاض  ، حمدی عبد المجید إسماعیل السـلفی       بتحقیق ،ظ الحفا ۀتذکر ،محمد بن طاهر   ،القیسرانی
 .  هـ ق1415،دار الصمیعی

 .  بی تا،دار صادر ،بیروت ، الکبرىنۀالمدو ،أنس بن مالک
مؤسسـۀ   ،بیـروت  ،بشار عواد معروف  .  د بتحقیق ،تهذیب الکمال  ،یوسف بن الزکی   أبو الحجاج  ،المزی

 . م1980 -هـ ق 1400 ،الرسالۀ
 عبدالرحیم محمـد أحمـد       بتحقیق ،الکنى والأسماء  ،أبو الحسین مسلم بن الحجاج     ،یالقشیرالمسلم  

 .  هـ ق1404 ،میۀ الإسلامعۀالجا ،ۀ المنورینۀالمد ،القشقری
 . تا  بی،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ، محمد فؤاد عبد الباقی بتحقیق،صحیح مسلم، ــــــــــــــ

 علمـی و  ، تهـران ،3 چ   ، ترجمه ابوالقاسـم پاینـده     ،مروج الذهب  ، ابوالحسن علی بن حسین    ،مسعودی
 .  هـ ش1365 ،فرهنگی

 1953 ، دار المعـارف   ، قـاهره  ،لوی پورونسال .  بتحقیق إ  ،کتاب نسب قریش   ،ابوعبداالله ،مصعب زبیری 
 . م

سـید کسـروی     ،عبد الغفار سـلیمان البنـداری      . د  بتحقیق ،السنن الکبرى  ،أحمد بن شعیب   ،النسائی
 . م1991 -هـ ق 1411 ،دار الکتب العلمیۀ ،بیروت ،حسن
دار الریان للتـراث     ، بیروت ،ۀالقاهر ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    ،أبو الحسن علی بن أبی بکر      ،لهیثمیا

 . هـ ق1407 ،دار الکتاب العربیو 
 
 


